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  چکیده
سینا، سهروردي و ملاصدراــ بـه  ابن مبناگرایی، در میان غالب اندیشمندان مسلمان به ویژه سه فیلسوف صاحب مکتب ــ

ي مبنـاگرایی   چـرا در ایـن سـنت بـا غلبـه     «ي توجیـه شـناخت پذیرفتـه شـده اسـت. پرسـش آن اسـت کـه:          عنوان نظریه
توانـد   مـی » دانش به مثابه یک سـاختمان «ي  توان گفت وجود استعاره هاي مفهومی می با نظر به بحث استعاره» ؟مواجهیم

کنـد در جسـتجوي پایـه و مبنـا      می پردازي نظریهگاه که در باب توجیه شناخت  ف مسلمان آنبدین منجر شود که فیلسو
تـوان بـه    با بررسی متون سه فیلسـوف مـورد نظـر مـی    تحلیلی و -در این تحقیق با روش توصیفیبراي بناي معرفت باشد. 

راتبـی بـودن امـورات در    م چنـین فـرض سلسـله    فرض ثنویت ذهن و عین و هـم  طرح این توصیف تازه پرداخت که پیش
 ي فوق مؤثر بوده است. اهمیت پرداختن بدین مسأله از آن رو است کـه  گیري استعاره ساحت هستی و ادراك در شکل

نیز دستخوش تغییر گشته و امکـان  » دانش به مثابه یک ساختمان«ي  ي ذهن و عین، استعاره با تغییر نگرش نسبت به رابطه
گـردد فـراهم خواهـد شـد. در      اساس آن، دانش بدون نیاز به محور، مبنـا و پایـه تبیـین مـی    هاي تازه که بر  طرح استعاره

هاي تازه در باب دانش، امکان طـرح نظریـات جدیـد بـه مـوازات       گردد که با ورود استعاره نهایت این نتیجه حاصل می
  شود. مبناگرایی میسر می
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  بیان مسأله  .1

اي بنیـادي و ثابـت در بحـث توجیـه      ي اسـلامی مبنـاگرایی بـه عنـوان نظریـه     در سنت فلسفه
کـه ایـن نظریـه در سـنت      ي مسلمان قرار گرفته است حـال آن شناخت، مورد اجماع فلاسفه

سنت اسلامی را پشت سر گذاشته است. در سنت غربـی،   با فلسفی غرب، سرنوشتی متفاوت
ي و صـحنه   اندام کرده، آن را بـه چـالش کشـیده    هاي رقیب در برابر مبناگرایی عرض نظریه

در ایـن سـنت، نظریـات متعـددي در توجیـه شـناخت بـه        اند. فرسایی را رقم زدهرقابت توان
جـا پـیش   هـا، تـا آن  تقابـل دیـدگاه  تعدد آراء و  موازات مبناگرایی طرح و دنبال شده است.

موجه)، توجیه و نسـبت آن   ـ  صادق ـرود که با بازبینی تعریف سه جزئی از معرفت (باور می
  هاي شناخت نیز مجدداً مورد بررسی قرار گرفته است.  با سایر مؤلفه

این در حالی است که در فلسفه اسلامی به دلیل غلبه تفکـر سـنتی و کلاسـیک، و اینکـه     
دهند و بعضا تغییراتی در همـان سـیر فکـري     ه اسلامی عموما کار یکدیگر را ادامه میفلاسف

در چنـین  . افزاینـد، شـاهد چنـین تعـدد آرایـی نیسـتیم       کنند و منابعی را بـه آن مـی   ایجاد می
بـدون  ؛ کنـد معقول جلوه مـی  (نبود تشتت آراء) شرایطی طرح پرسش از چرایی این تفاوت

اي را بـراي صـرف تشـتّت و تعـدد آراء درنظـر گیـریم.       شـیِ ویـژه  که نیاز باشـد بـار ارز  آن
ي چـرا در سـنت فلسـفه   «مـورد تحقیـق قـرار گیـرد کـه:       ،رو، جا دارد که این پرسـش  ازاین

  »  ي مبناگرایی مواجهیم؟ ي توجیه شناخت با غلبهاسلامی در حوزه
وجـود آورد کـه بـا     انقلابـی عظـیم در فلسـفه بـه     ،ي دوم قرن بیستمتوجه به زبان در نیمه

چه با نگاهی بنیادگرایانه به تاریخ فلسفه نظاره کنیم؛ انقلاب کپرنیکی قابل قیاس است. چنان
اند، بنیاد امروز فلسفه را زبـان  برخلاف گذشته که در آن نظریات شناخت کانون فلسفه بوده

ا تأکیـد بـر   دهد. فیلسوفانی چون ویتگنشـتاین، هایـدگر، گـادامر، رورتـی و ... ب ـ    تشکیل می
ذات و ماهیتی داشت که مسـتقل از   ،ي کلاسیک را کنار زدند که در آن جهان زبان، اندیشه

ي شهود جهان توسط انسان  ي زبان حکایت کردن از تجربه زبان قابل شناسایی بوده و وظیفه
موضـوعی   ،شناختی که سابقاً در فلسفه ي این توجه، یکی از مباحث زبان بوده است. در ادامه

  شد به مباحث جدي راه پیدا کرد. این مبحث مهم، استعاره بود.  رعی تلقی میف
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تـر اسـت بـه     ي مقصـد کـه معمـولاً انتزاعـی     هـاي مفهـومی، حـوزه    در چارچوب اسـتعاره 
هـا   اسـتعاره  )104، ص.1402زاده،  (خـادم  گـردد.  سـازي مـی   ي مبداء مفهـوم  ي حوزه واسطه
اي متناسب با اقتضـائات خـود سـامان     و آن را به گونهتأثیر قرار داده  ي انسان را تحت اندیشه

 پـردازي  هـا در موضـوعی ایـده    پردازان در این موضوع، گـاه انسـان   بخشند. به زعم نظریه می
انـد. در نتیجـه    ي ویـژه بـدین مهـم پرداختـه     تأثیر یک اسـتعاره  کنند غافل از آن که تحت می

کـه خـود بدانـد بـه      آن زند و شـخص را بـی  سـا  ها فضاي فکري و منطقی انسان را می  استعاره
ي  چـه گـرایش فلاسـفه    کنند. بر این اسـاس چنـان    می اي خاص هدایت گیري به گونه موضع

تـوانیم سـؤال خـود را      مـی  مسلمان به مبناگرایی را بار دیگر مورد توجه و پرسش قرار دهـیم 
ده است تا اندیشـمندان مسـلمان در   اي منجر ش وجود چه استعاره«گونه بازنویسی کنیم:  بدین

ع مبناگرایی را اتخاذ کننـد؟  و پرسـش مهـم دیگـر کـه از دل     » موضوع توجیه شناخت، موض
هـایی در   ض فـر  ایـن اسـتعاره بـا نظـر بـه چـه پـیش       «آید آن است کـه:    می این پرسش بیرون

  »یابد؟  می ي فیلسوف مسلمان قوت و دوام اندیشه
هـاي مفهـومی را مبنـاي تحلیـل خـود قـرار داده        ي اسـتعاره  که نظریهتحقیق  ي این در ادامه

ي انسان، تلاش شده است تا با بررسی متن سـه   ها در اندیشه  پس از بررسی نقش استعارهاست، 
میـان   ي مشـترك  اسـتعاره ــ  سینا، سهروردي و ملاصدرا ابنــ  فیلسوف صاحب مکتب مسلمان

ها در بحث شناخت به نمـایش گذاشـته شـود. پـس از آن نشـان داده شـده اسـت کـه ایـن            آن
مراتـب در   ي وجود سلسـله  چنین با اندیشه فرض ثنویت ذهن و عین و هم استعاره چگونه با پیش

گـذر از مبنـاگرایی نـه از طریـق      بر این اسـاس، هستی و ادراك تأیید شده و امتداد یافته است. 
هـاي سـابق    گزین شدن اسـتعاره  ي متقن و عقلی بلکه از طریق جاي نظریات بدیل با ادلهي  ارائه

    :سوال اصلی این تحقیق این استبنابراین  میسر خواهد بود. هاي نو با استعاره
  »ي مبناگرایی مواجهیم؟ ي توجیه شناخت با غلبه ي اسلامی در حوزه چرا در سنت فلسفه«
 :ن قرارنداز ایالات فرعی نیز ؤسو  

ي  دهنـده  توانـد توضـیح   هایی در متون فلسفی مسلمانان وجود دارد کـه مـی   چه استعاره . 1
 گرایش آنان به مبناگرایی باشد؟

 اند؟ ي فیلسوفان مسلمان قوت و دوام یافته هایی در اندیشه فرض ها با چه پیش این استعاره. 2
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 د در توجیه شناخت منجر شود؟تواند به طرح نظریات جدی ها می آیا تغییر استعاره. 3
  

  ي تحقیق پیشینه .2
ها و نظریـات اندیشـمندان در    هاي مفهومی در آیات، روایات، اشعار، داستان بررسی استعاره

ي اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. سید علی مؤمنی، منصور ایمـانپور و   ها سال
ي  ي زیادت وجـود بـر ماهیـت در فلسـفه     مسألهي مفهومی و  استعاره«ي  رضا اکبري در مقاله

هـاي   در بـه وجـود آمـدن قرائـت    » نـور «و » بـاربري «ي  ) حضور دو اسـتعاره 1399» (اسلامی
ي  االله پنـاهی در مقالـه   اند. نعمت مختلف از زیادت وجود بر ماهیت را مورد بررسی قرار داده

) دو 1396» (سـهروردي ي مفهومی؛ الگوي ادراکی تجربی عرفـانی در عقـل سـرخ     استعاره«
پردازي سهروردي،  را در نظام استعاره» روح پرنده است«و » تن قفس است«ي  کلان استعاره

مفهـوم  «ي  چنـین در مقالـه   ي عرفانی مورد توجه قـرار داده اسـت. هـم    در تبیین مفهوم تجربه
ره ) زه ـ1392» (ي شـناختی  ي اسـتعاره  ي سهروردي بر اسـاس نظریـه   ناکجاآباد در دو رساله

ي زاده در مقالـه هـاي مفهـومی پرداختـه اسـت. وحیـد خـادم       هاشمی نیز به بحث از اسـتعاره 
) بـه وجـود   1401» (در نظـام فلسـفی صـدرا    "دانسـتن بـه مثابـه دیـدن    "ي مفهـومی  استعاره«

زاده در هاي مفهومی در مباحث صدرا پرداخته است. مقالات دیگري از وحید خادماستعاره
-ي مفهـومی مبتنـی بـر جهـت دوري    اسـتعاره «سـت کـه عبارتنـد از:    همین ارتباط موجـود ا 

وجـه در   -هـاي مفهـومی مبتنـی بـر جهـت کنـه      اسـتعاره «)، 1401» (نزدیکی در فلسفه صدرا
» هـاي جهتــی محـیط محـاط در نظــام فلسـفی ملاصــدرا    اســتعاره«)، 1402» (ي صـدرا  فلسـفه 

و مقالات گونـاگونی تهیـه شـده     که تحقیقات ي مبناگرایی نیز با وجود آن . در زمینه)1401(
هاي مفهـومی مـورد    یک از این مقالات، این نظریه با نظر به بحث استعاره است لکن در هیچ

) 1381» (مبناگرایی سنتی از منظـري دیگـر  «ي  توجه قرار نگرفته است. رضا اکبري در مقاله
تواند  این نظریه میبه بررسی این نظریه پرداخته است تا در پایان تحقیق خود روشن کند آیا 

پـور و   چنین محمـد صـادق علـی    ي توجیه فائق آید یا خیر؟ هم بر مشکل شکاکیت در ناحیه
هـاي   ) با بررسی چـالش 1392» (هاي مبناگروي تأملی در استدلال«ي  مجتبی مصباح در مقاله

اند که مقالات فوق همگـی   ها داشته پیش روي مبناگروي، سعی در پاسخ دادن به آن چالش
  اند. موضوع تحقیق حاضر خارج از
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هـاي مفهـومی در بررسـی علـل گـرایش       لذا نوآوري این تحقیق آن است که از اسـتعاره 
ي مســلمان بــه مبنــاگرایی در توجیــه شــناخت اســتفاده کــرده اســت؛ کــه بــر اســاس  فلاســفه
  هاي نویسندگان این مقاله تاکنون هیچ پژوهشی با این عنوان صورت نگرفته است.   بررسی

  
  از منظر لیکاف و جانسون  استعاره. 3

 کنـیم هـا زنـدگی مـی   هـایی کـه بـا آن   اسـتعاره در کتاب  2جانسون و مارك 1لیکافجورج 
دهنـد کـه نظـام ادراکـی      ها توضیح می ها طرح کردند. آناي را در باب استعارهمباحث تازه

نظـام بلاغـت   اي کـه در دیـدگاه کلاسـیک در    انسان اساساً سرشتی اسـتعاري دارد. اسـتعاره  
کنـد. بـه   اي در فرایند ادراك انسان بازي مـی گرفت اینک نقش عمدهمورد مطالعه قرار می

ي چنـین نحـوه  بنـدي اطلاعـات و هـم   ها بـر چگـونگی طبقـه   زعم لیکاف و جانسون استعاره
گذارند. بسیاري از مفاهیم، به خصوص مفاهیم انتزاعی از طریـق انطبـاق   هاي ما تأثیر استنباط
ــتعا ــته اس ــال دانس ــات و انتق ــه ري اطلاع ــا از زمین ــه ه ــه زمین ــی اي ب ــم م ــر نظ ــد.ي دیگ  یابن

)Lakoff1993: 222( ها تبیین جدیدي از کارکرد مغز در برخورد مـا بـا جهـان    توجه به استعاره
به زعم لیکاف تقسیم زبان به زبـان حقیقـی    )120 :1389(هاشمی  گذارد.پیرامون در اختیار ما می

گیري دیدگاه کلاسیک در بـاب اسـتعاره شـده اسـت.     بی و روزمره منجر به شکلو مجازي یا اد
شـود. لیکـاف و    دیدگاهی که در آن، استعاره موضوعی زینتی و قابل حذف از زبـان قلمـداد مـی   

کنند که بر اسـاس آن، بخـش عظیمـی از نظـام     اي جدید در باب استعاره طرح میجانسون نظریه
وجـه انتخـابی و اختیـاري نبـوده     استعاري حاکم بر اذهان بـه هـیچ   مفهومی ما استعاري است. نظام

ترتیب این امکـان وجـود دارد کـه در    تأثیر شرایط زیستی و فرهنگی است. بدینبلکه کاملاً تحت
اي قـرار  تـأثیر چـه نظـام اسـتعاري    پـردازي کنـیم لکـن هرگـز نـدانیم کـه تحـت       موضوعی نظریه

هـا بـه   که انسانآناند بیها مؤثرا بر سیر اندیشه و رفتار انسانهایم. خطور ناخودآگاه استعاره داشته
  )Johnson & Lakoff2003:3( گذاري وقوفی داشته باشند.این تأثیر

کنـیم، سـخن   ها را تجسم میاي که آني اشیاء به شیوهزعم لیکاف و جانسون ما درباره به
هـا اسـتعاره،   فرهنگ مـا اسـت. از نظـر آن   دار در تجربه و گوییم و این امري کاملاً ریشهمی

                                                                                                                              
1. George Lakoff 
2. Mark Johnson 
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هــا اســتدلال ي آنمکانیســم مهمــی اســت کــه از طریــق آن مفــاهیم انتزاعــی را درك و دربــاره 

ي نظـام مفهـومی انسـان، بـا     ها به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه مفـاهیم انتزاعـی در حـوزه       کنیم. آن می
وع اسـتعاره را کـه ریشـه در زبـان     هـا ایـن ن ـ  شود. آنبندي میگیري از مفاهیم عینی، سازمان بهره

ي امـور عینـی و مفهـومی یـا     روزمره و متعارف دارد و اساساً مبتنی بر درك امور انتزاعی بـر پایـه  
؛ Lakoff & Johnson 1980: 5( ي مفهومی نامیدنـد. تصویرکردن مفاهیم ذهنی است، استعاره

  )124 :1389هاشمی 
گیـري ذهنیتـی   هـا در شـکل  اسـتعاره  هاي لیکـاف و جانسـون در بـاب نقـش    یکی از مثال
اي منجـر بـه   ، وجـود چنـین اسـتعاره   »بحث کردن به مثابه جنگیـدن اسـت  «ي خاص؛ استعاره

مـن موفـق   «گیري نگاه خاصی به فرآیند مباحثه شده است. اسـتفاده از جملاتـی مثـل:    شکل
رات او در برابـر  نظ ـ«و یـا  » در نهایت او پیروز مباحثه شـد. «یا » شدم نظرم را بر او غلبه بدهم.

و ... همگی نشان از وجود ذهنیتـی در بـاب   » نظرات رقیب از قدرت کافی برخوردار نیستند.
کند. لیکاف و جانسون این موضوع بحث کردن دارند که مباحثه را نوعی جنگیدن تلقی می

ن با ای ـ» بحث کردن به مثابه جنگیدن«ي چه در فرهنگی استعارهکنند که چنانرا نیز طرح می
گـزین شـود، شـاهد ایجـاد تفـاوت      جـاي » بحـث کـردن بـه مثابـه رقصـیدن     «ي تازه: استعاره
  ي فرایند مباحثه خواهیم بود.کنندهگیري در جملات و عبارات توصیف چشم

اي را هـاي تـازه  تواند شـکل قـدیمی زیسـت مـا را کنـار زده و شـکل       می بنابراین استعاره
حقیقتی درونی یـا بیرونـی، بلکـه ابـزاري اسـت کـه        جایگزین کند، استعاره نه در پی کشف

اي اسـت کـه جـاي خـود را در یـک       آید. لفظ همان اسـتعاره بیشتر از الفاظ سابق به کار می
داننـد. لـذا تغییـر     ي مرده نیـز مـی   اند. برخی آن را استعاره زبان یافته و افراد بدان مأنوس شده

  پذیر است. هاي تازه امکان استعاره اندیشه، با گذر از الفاظ و صادر شدن جواز ورود
پــردازي  ذهــن در روایــتتــوان بــه آغــاز جریــان ســیالبــاره مــی بــه عنــوان مثــالی در ایــن

ذهـن در بیـان ذهنیـت    ي اخیـر اشـاره کـرد. تکنیـک سـیال     نویسـان سـده   نویسندگان و رمان
 هـایی کـه بـا زاویـه دیـد      هـا در روایـت  کند. شخصـیت اي سنتی عمل نمیشخصیت به شیوه

آورند و حرکـت  ها را به یاد نمیاي خطیّ ماجراپردازي شده است به گونهذهن روایتسیال
اي که درك آن توسط مخاطب به سـختی انجـام   خط فکري در آنان پرنوسان است به گونه
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از آن  1890خود به سـال   اصول روانشناسیشود. ویلیام جیمز براي نخستین بار در کتاب می
، 2ریچاردسـن هـاي دوروتـی   نویسی بر رمان هنگام شرح 1سنکلرمی  1918نام برد و در سال 

گیري ایـن تکنیـک در    این عبارت را براي اولین بار در متنی ادبی به کار برد؛ اما پیش از نام
گرفتنـد. در  ها، بسیاري از نویسندگان قرن نـوزدهم آن را بـه کـار مـی    بیان ذهنیت شخصیت

کـه بتواننـد از آن سـخنی بـه میـان      دگان طرح شد که براي آناي در میان نویسن واقع استعاره
هـا  هاي تازه تنظیم کنند. آنپردازي خود را با زاویه دیدي روایتبیاورند نیاز داشتند تا شیوه
بـه عنـوان   » ذهـن سـیال «هاي بعـد، ایـن حرکـت بـا نـام       که در سالبه این کار پرداختند تا آن

اي کـه منجـر بـه    ي تـازه گیري اسـتعاره شد. در شکل تکنیکی شناخته شده به همگان معرفی
پردازي شد نویسندگان تـلاش نکردنـد تـا اثبـات     ذهن در روایتخلق و معرفی جریان سیال

هاي سنتی که در آن، بخش زیادي از مسـیر فکـري شخصـیت بـه نمـایش در      کنند که شیوه
ي جدیـدي کـه آن را   ها صـرفاً تـلاش کردنـد تـا شـیوه     آید تا چه حد تصنّعی است. آننمی

کارآمد یافته بودند به کار ببرنـد و از طریـق بـه نمـایش در آوردن آن، فضـا را بـراي طـرح        
  چیزي که خود تا پیش از آن؛ حتی نامی براي اشاره به آن در اختیار نداشتند آماده سازند.

اه هـا و جایگ ـ  ي استعاره در پایان این بخش تذکر این نکته خالی از لطف نیست که مسأله
توان در سنت اسلامی در مباحـث سـکاکی و تفتـازانی نیـز یافـت.       آن در فرآیند تفکر را می

کنـد   ، استعاره را به عنوان یکی از ابزارهاي بلاغت معرفی مـی العلوم مفتاحسکاکی در کتاب 
کند. او بر ایـن   ها، آن را به دو نوع تصریحی و تلویحی تقسیم می و در ضمن بررسی استعاره

گیري تفکر و  متن، بلکه مؤثر در شکل  ها نه تنها ابزارهایی براي زیبایی که استعاره باور است
توان در مباحث  ) این مهم را می374: 1407(سکاکی  چنین درك مفاهیم انتزاعی هستند. هم

گـزین شـده در    ي جـاي  ي اصـلی و واژه  ي میـان واژه  تفتازانی نیز یافت. به زعم او نیر رابطـه 
ي  توانـد نحـوه   (به ویژه در نوع تلویحی آن) نیازمند تأمل است و ایـن مطلـب مـی    ها استعاره

توانـد در ارتبـاط بـا ایـن      چنـین تفکـر مـی    تفکر در باب یک موضوع را روشن کـرده و هـم  
) بـا وجـود توجـه بـه ایـن      222: 1388(تفتـازانی   هاي به کارگیري کلمات شکل گیرد. نحوه

ن فوق اما لیکاف و جانسون موفـق شـدند تـا بـراي     مطلب در سنت اسلامی توسط اندیشمندا
                                                                                                                              
1. May Sinclair 
2. Dorothy Richardson 
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ها را به عنـوان   ها را نه فقط به عنوان یکی از ابزارهاي بلاغت بلکه آن اولین بار بحث استعاره
  مند و علمی مطرح کنند. ي فرآیند تفکر؛ به صورتی نظام دهنده شکل
  

  ي زبان در موضوع زماناي از یک استعاره؛ چاله نمونه. 4
هـاي تـازه، مـانع     واند از طریق قواعد ثابت خود با ایجاد موانع در راه ورود اسـتعاره تزبان می

 1روولـی  تر شدن این مطلب، کارلوهاي جدید از اندیشه شود. براي روشنگیري گونهشکل
پردازد. روولـی در ایـن کتـاب    به طرح نکات قابل تأملی در این باب می زمان نظمدر کتاب 
ونه ساختار زبـانی مـا متناسـب بـا مـدلِ کلاسـیک تعریـف از زمـان         دهد که چگتوضیح می

شود که از گذشـته بـه سـوي    طراحی شده است. در نگاه کلاسیک، زمان، خطیّ تعریف می
اکنون و از اکنون به سوي آینده در جریان است. به زعم روولی دستور زبان مـا متناسـب بـا    

رف افعال ماضی، مضارع و مستقب ترتیب ما بدون ورود پردازد. بدینل میهمین درك، به ص
ي زبـان بـا ایـن شـکل از تعریـف      به مباحثی چون تعریف زمان، ماهیت زمان و ... به واسـطه 

لفت پیدا کرده ایم. در حالی که ساختار واقعیت (اگر واقعیت را داراي سـاختار فـرض   زمان اُ
عهـد باسـتان وجـود دارد    متنـی از  «: فرض این دستور زبان است کنیم) همانی نیست که پیش

انـد، چیزهـاي   براي کسانی که زیر ایستاده«کند: گونه به شکل کروي زمین اشاره میکه این
 »»بالا زیر هستند و چیزهاي پایین بـالا هسـتند.... و ایـن گرداگـرد کـل زمـین صـادق اسـت.        

  )181-178 :1398(روولی 
نویسـد هرچنـد ممکـن اسـت      متن فوق را مورد بررسی قرار داده می نظم زمانروولی در 

متن در خوانش اولیه گنگ و مبهم به نظر برسد اما در نظر گرفتن وضـعیت کـروي زمـین و    
ي این متن باسـتانی قصـد بیـان     کند. نویسنده خوانش مجدد، ابهام و پیچیدگی آن را رفع می

این مـتن  اند.  در نقاط مختلف زمین متفاوت» پایین«و » بالا«هاي  این مطلب را دارد که جهت
ها هیچ تصوري از کروي بـودن زمـین    دو هزار سال پیش نگاشته شده است؛ زمانی که انسان

ها به غایت مشکل بوده اسـت.   نداشتند. بنابراین بیان این کشف تازه در قالب دستور زبان آن
ي تـلاش خـود را    ي متن براي منتقل کردن کشف خود به دیگران همه با این وجود نویسنده

                                                                                                                              
1. Carlo Rovelli 
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ما هم در همان وضعیت هستیم. داریم « نویسد: ي تحلیل فوق می روولی پس از ارائهکند.  می
و » گذشـته «کنیم زبان و شهود خود را با کشفی جدید وفق دهیم: این واقعیت کـه  تلاش می

 »کنـد. شمول ندارند. معنایی دارند که از مکانی به مکان دیگر تغییر میمعنایی جهان» آینده«
  )181-1398:178(روولی 

کـه مـا نسـبت بـه آن آگـاه باشـیم       هـایی در بـاب زمـان، بـدون آن    بنابراین وجود استعاره
ي پنهانی چنـین قـابلیتی را   . وجود هر استعارهدهی کند ساماني ما را تواند ساختار اندیشه می

تواند این قابلیت را داشته باشد که ما را بـه سـمت تغییـر    هاي تازه نیز میدارد و طرح استعاره
ي  گیـري اندیشـه   هـا و اهمیـت آن در شـکل     رایط سوق دهد. حال با توجه به بحث استعارهش

  گردیم. انسان به موضوع مبناگرایی باز می
  

  »شناخت به مثابه یک ساختمان«ي  استعاره. 5
گردنـد. باورهـاي    ي باورهـاي پایـه و غیرپایـه تقسـیم مـی      در مبناگرایی، باورها بـه دو دسـته  

انـد.   شناسـانه نیازمنـد برقـراري ارتبـاط بـا باورهـاي پایـه        ن توجیـه شـناخت  غیرپایه براي یـافت 
گر بوده و به کمک حد یـا روش اسـتنتاج قیاسـی، توجیـه را بـه       باورهاي پایه نیز خود توجیه

  کنند.   سایر باورها منتقل می
چـه توجـه خـود را معطـوف بـه متـون سـه فیلسـوف مـورد نظـر خـود در موضـوع              چنان

هـا بـه     ها در به کـارگیري برخـی کلمـات خـاص میـان آن       اي شباهت سازیم؛ پارهمبناگرایی 
ي مفهـومی در بـاب    هـا بـه وجـود یـک اسـتعاره       توان با تمرکز بر آن می خورد که می چشم

اي از چرایـی گـرایش ایـن فیلسـوفان بـه       شناخت اشاره کرد و بدین ترتیب به توصیف تـازه 
  مبناگرایی دست یافت.

 ،»مبـداء «چـون  ي فیلسـوفان مـورد نظـر، واژگـانی     غـوي واژگـان مـورد اسـتفاده    بررسی ل
دء«ي ریشهمشتقاتی از  نتهَی إلی«، افعالی چون »بي ایـن واژگـان   ، و کـارکرد دوگانـه   و ... »ی

  دهد. ها، شواهدي را براي این مهم در اختیار قرار می در ساختار متن آن
مجـرد و در معنـاي محـل گشـایش و     ظـرف از ثلاثـی  م اس» مبداء«، جمع »مبادي«ي واژه

 :چنین محل پیدایش، سرآغاز، شروع، پایه، اسـاس و مبنـا ذکـر شـده اسـت     آغاز شدن و هم
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ـه فـی العمـل.    م د : افتتحه، قَ و به أَ الشیءأَ و تبدد دأً وابتَ أَ َ بد ذیـل   :1373(المنجـد فـی اللغـه     ب
: شروع»)مبداء« دأَ فرهنـگ معاصـر    کردن، آغاز شـدن، سـرزدن، رخ دادن.  کردن، آغاز  ؛ ب)

دأَ« : ذیل 1383فارسی عربی  ب(«  
چنـین مـوارد انتزاعـی     رسد این واژه براي معانی ملمـوس و عینـی و هـم   هرچند به نظر می

ي استعاره در زبان، خاستگاه یک واژه را اولاً در امور وضع شده است لکن طرفداران نظریه
گیرنـد. لـذا ارتبـاط میـان ایـن دو سـاحت       امور انتزاعی در نظر مـی  ملموس و پس از آن در

گیري آن معنـاي انتزاعـی اسـت کـه امکـان      اي در پس شکلمعنایی به معناي وجود استعاره
  سازد.اي با معناي لفظی خاص را براي امر انتزاعی مقدور میانطباق واژه

قات آن اسـتفاده  و سایر مشـت » بدء«ي ، از ریشه»مبداء«ي سینا در موارد بسیاري از واژهابن
سینا به کـار رفتـه   کند. هر دو ساحت معناییِ ملموس و انتزاعیِ این کلیدواژه در متون ابنمی

فیجـب أن  «هـاي پایـه بـا بیـان عبـارت:       نیاز به وجود شناختاست. او در بحث از شناخت و 
از  )60، 3ق: ج.1404سـینا   ابـن ( »تکون عندنا مبادئ أولى للتصور، و مبادئ أولـى للتصـدیق  

چنین او از همین مشتقات در موارد دیگري کـه بـر وجـود     همکند.  ي مبادي استفاده می واژه
جا که نظـام هسـتی را    کند. او در مبدأ و معاد آن کند نیز استفاده می سلسله مراتب دلالت می

لترتیـب الأول؛  فیعـود هـذا الترتیـب دائـرا علـى ذلـک ا      «نویسد:  دهد می مورد توجه قرار می
فهناك ابتدأ من أشرف إلى أدنى حتى وقف عند الاسطقسات، ثم هنا ابتدأ عائدا مـن الأدنـى   

  )91 :1363 ،سینا (ابن .»إلى الأشرف معاکسا للأول
دء«و مشتقات » ترتیب«ي نشینی واژههم توانـد دلالـت معنـایی     سـینا نیـز مـی   در متن ابن» ب
محمد بن یعقـوب فیروزآبـادي    المحیطقاموساي را براي این مشتقات فراهم آورد. در ویژه

ـب «ي باشـد بـراي واژه   که یکی از معاجم لغت عرب مـی  ـرَّك   «معنـاي  » رتَ َتحو لـم ی ـت َثب« 
ــب «ق: ذیــل  1420المحــیط  (قــاموس .آورده شــده اســت  در» ترتیــب«ي هرچنــد واژه »)رتَ

ـدء «مشـتقات  نشـین  نویسـد، هـم  ر باب شناخت میسینا دمواردي که ابن نیسـت امـا درك  » ب 
هـاي دیگـري از   معناي این واژه در کل نظام فکري او از طریق سـایر اسـتعمالات در بخـش   

سـینا از ایـن واژه،   گونه نتیجه گرفت کـه ابـن  توان اینپذیر خواهد شد. لذا میمتون او امکان
نی را منظورِ نظر داشته است و بـه کـار بـردن همـین     در بسیاري از موارد امور محسوس و عی

  هاي مفهومی نبوده است.واژگان در باب شناخت، خالی از استعاره
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سینا بیان شـد یافـت   چه در مورد ابنکتب سهروردي و ملاصدرا نیز مواردي مشابه آن در
واژه در  کند. استعمال ایـن  شود. سهروردي در موارد متعددي از مشتقات بدء استفاده میمی

  دو ساحت انتزاعی و ملموس در دو عبارت ذیل از شیخ اشراق مشهود است:
  )540: 1385(سهروردي  »[التجربیات]، مبدأ الحکم بها تکرر مشاهدات فمنها: «1
و إلّا کلّ جسـم متحرکّـا و    ه، و الحرکات لاتقتضیها نفس الجسمیهأنَّ الحرکات ظاهر: «2

(سـهروردي   .»هلیس کذا؛ فلابد للأجسام مـن مبـدأ للحرک ـ  ، و هلکانت الحرکات غیر مختلف
  )58، 4: ج1375

را مـورد  » بـدء «هاي بسـیاري از اسـتعمال مشـتقات     توان نمونه در عبارات ملاصدرا نیز می
علیهـا مـن   الحجّـة  مـةإذ المطلوب التصدیقی النظري مما یتصور أولا قبل إقا«توجه قرار داد: 

بها بوجه من الوجوه، ثم تحصل الـنفس بعـد تصـور المطلـوب     دون تصور مبادئه و التصدیق 
  )669، 1: ج1386(ملاصدرا  »و تنتقل منها إلیه ثانیا بحسب التصدیق یقیةمبادئه التصد

دء«نشینی مشتقات  هم ري صـدرا، بـا توجـه بـه معنـاي لغـوي       در نظام فک» تنتقل منها«و » ب
لهَ من موضع إلـی موضـع  «، هغکه در المنجد فی الل» تنتقل«ي واژهي ریشه والمنجـد فـی    »ح)

لهَ مـن  نامه و در لغت »)نقل«: ذیل 1373اللغه،  وهاي دیگر نیز همین معنا آورده شده است: ح
عٍ عٍ إلی موض وض؛ دلالـت بـر   »)نقـل «ل ق: ذی ـ1306(تاج العروس مـن الجـواهر القـاموس،     م

ترتیـب اسـتعمال    صـدرا دارد. بـدین   وجود معناي ملموس و عینی ایـن واژه در نظـام فکـري   
اي مفهـومی  همین واژه در مواردي که معناي انتزاعی از آن مورد نظر است به همراه استعاره

  باشد.  است که با خاستگاهی از امر عینی عجین می
هاي پایـه و  ، در توصیف ارتباط ما بین گزاره»ینتهی إلی«ي در متون هر سه فیلسوف واژه

جاسـت   صدرا در این زمینه آنخورد. به عنوان نمونه یکی از عبارات ملا م میغیر پایه به چش
أن نعلم أنّ العقل موجود، نحتاج أولا إلى أن نحصل تصـدیقات أخـرى، و لا   «نویسد:  که می

 ج :1386(ملاصـدرا   »تنتهی إلى تصدیق لا یتقدمه تصدیق آخر، بل یکون واجبا بنفسه لةمحا
این واژه در فرهنگ لغات به معناي پایان یک چیز معنا شده است. با توجه به معـانی   )42، 2

که مورد استعمال سـه فیلسـوف قـرار گفتـه اسـت،      » إنتهاء« و» تنتهی إلی«ي لغوي براي واژه
ي میـان  گونه از مبناگرایی در نظـر گرفـت کـه در آن، رابطـه    توان مبناگرایی آنان را آننمی
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  واسطه در نظر گرفته شده است.   هاي غیر پایه بدون میانجی و بیو گزارههاي پایه گزاره
ها در توصـیف وضـعیت باورهـاي     که مورد استعمال آن» وقف«ي از ریشه» یقف«ي واژه

ها بـه کـار رفتـه اسـت نیـز چنـین        غیر پایه در نسبت با باورهاي پایه و ضرورت توقف در آن
فکـذلک القـول فـی بـاب التصـور، فلـیس إذا       «صـدرا:  دلالتی دارد. مانند این عبـارت از ملا 

احتاج تصور إلى تصور یتقدمه یلزم ذلک فی کلّ تصور، بل لا بـد مـن الانتهـاء إلـى تصـور      
  )42، 1: ج1386(ملاصدرا  »یقف

ي اصـول و  علاوه بر موارد فوق روش پیگیري مباحث توسط سه فیلسوف از طریق ارائـه 
اس اصول ذکر شده نیز اهتمام آنان به کاربست روش اسـتنتاجی  گیري بر اسدر نهایت نتیجه

کنـد. روش اسـتنتاجی کـه در آن حرکـت از سـوي      در پیشبرد مباحث خویش را نمایان مـی 
گیرد و این حرکت در ساحت زبان نیـز بـه همـان شـکل از     مقدمات به سوي نتایج شکل می

ین در بناي معرفت انسانی هسـتند  ها و آجرهاي زیر مبناگرایی که بر اساس آن، بدیهیات پایه
نامند که در برابـر مبنـاگرایی    دلالت دارد. این شکل از مبناگرایی را مبناگرایی ساختاري می

 باشـد.  میـانجی مـی   ي میان ادراکات پایه و غیرپایه بـی  گیرد که در آن، رابطه دلالتی قرار می
در میـان برخـی اندیشـمندان     باشـد.  مبناگرایی مورد نظر فیلسوفان غربی از نوع ساختاري می

ي اسـلامی از   شناسـانه در سـنت فلسـفه    مسلمان این اعتقاد وجود دارد که مبناگرایی شناخت
: 1384صـفري   (قـوام  نوع غربی مبناگرایی متفاوت بوده و در نتیجه مبناگرایی دلالتی اسـت؛ 

تواند بـر  ن، نمیاما بررسی متون فیلسوفان مورد تحلیل در این بررسی و توجه به زبان آنا )42
ي مســلمان نیـز بـه نــوع    ي فلاسـفه  بنـابراین مبنــاگرایی در اندیشـه  صــحه بگـذارد.   بـاور  ایـن 

  شود. ساختاري نزدیک می
بررسی لغوي بسیاري از دیگر واژگـان کـه در دل بـازي زبـانی ایـن سـه فیلسـوف مـورد         

لمـات و  هـایی پنهـان در پـس پشـت ک    یـد وجـود اسـتعاره   مؤگیرد همگـی  استعمال قرار می
   1برد.اي است که فیلسوف آن را به کار میساختار زبانی

                                                                                                                              
، دام و اسـتقرَّ ذکـر شـده اسـت.     »ثبـت «که ثبت و وجب معنا شـده اسـت و در معنـاي    » حق«ي  مانند واژه. 1

مطـابقتی    ي چه حق است ثابت و پایدار است و شناخت انسان بازنمایی درست آن است که نظریه بنابراین آن
 بازنمایی را به عهده دارد.ي بررسی صحت این  صدق، وظیفه
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تـوان مشـابه    ي اسـلامی، مـی   با توجه به اهمیت خواجه نصیرالدین طوسی در سنت فلسـفه 
در دو سـاحت معنـایی   » مبـدأ «موارد فوق را در آثار او نیز یافت. به کار رفتن واژگانی چون 

باشـد کـه از    بحث در متون خواجه نصیرالدین می ي مورد اي از وجود استعاره مختلف، نشانه
  گردد: ها به عنوان شواهد اثبات این مطلب اشاره می میان موارد موجود، به برخی نمونه

و من تلک الأسرار التنبه لوجود مبدأ قدیم، یفیض وجود هذه الحوادث عنـد حصـول   : «1
  )142، 2: ج1386(طوسی  »الاستعدادات.

  )835، 3: ج1386(طوسی  »أقرب إلی المبدأ فی الترتیب.و لأجل کون الوجود : «2
(طوسـی،   »و القوه الحیوانیه ألتی هی مبدأ الادراکات و الأفاعیل الحیوانیه فی الإنسـان. : «3

  )1054، 3: ج1386
و علم مابعدالطبیعه هو ذلک العلم الذي تنتهی إلیه کل العلوم و لایمکن أن تکون فیـه  : «4

  )101ق: 1429 (طوسی، »مباديء غیر واضحه.
و مبادئه القضایا التی یجب قبولها و هی ستهّ: الأولیات و المحسوسات أمـا الظـاهره أو   : «5

  )52ق: 1408(طوسی،  »الباطنه و المجربات و الحدسیات و القضایا الفطریه القیاس.
سـوفان  در مـتن فیل » شناخت به مثابه ساختمان«ي رسد استعاره چه ذکر شد به نظر می بنابر آن

 اسـت جا که وجود عینی یـک سـاختمان یـا بنـا، نیازمنـد پایـه       مسلمان قابل ردیابی است. از آن
جـا کـه در بـاب شـناخت     کنـد آن اي تفلسف را آغاز میفیلسوفی که در دل چنین بازي زبانی

  گردد.  کند لاجرم در جستجوي یافتن مبنا، مبداء و سرچشمه براي شناخت میپردازي میایده
کنند که منجر به اي اشاره مینیز به وجود استعاره 2و گاتاري 1ندانی همچون دلوزاندیشم

در سنت غربی شده اسـت.  ساختاري گیري مباحث توجیه در شکل و سیاق مبناگرایی شکل
ي نویسـند کـه سـنت مغـرب زمـین، یـک اسـتعاره       مـی  هزار فلاتدلوز و گاتاري در کتاب 
اش از واقعیـت را بـه   . به عنوان مثال ذهن، شناختي درخت استبزرگ دارد و آن استعاره

دهـی   هـاي شـناخت) سـازمان   وار (شـاخه منـد و سلسـله  وار در قالب اصول نظـام صورت آینه
هاي) محکـم دارد. همـین اصـول بـه فرهنـگ غـرب       هاي (ریشهکند که ریشه در شالوده می

مراتب، ریشـه در سـوژه    لهاي را بسازد که داراي مرکز، سلسهاي مفهومیاجازه داده که نظام
                                                                                                                              
1. Deleuz 
2. Guattari 
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هـایی ماننـد صـورت،    هـایی اسـم  هاي روئیده روي چنین درخـت کننده است. برگبازنمایی
  )39-38: 1389(اصغري  ذات، قانون، حقیقت، عدالت، حق و کوژیتو هستند.

  
هاي  فرض ثنویت عین و ذهن، و فرض سلسله مراتب: پیش. 6

  »استعاره دانش به مثابه یک ساختمان«متقوم 
 سـاز مـورد نظـر در موضـوع علـم و شـناخت،       با تحلیل و بررسی مباحث سه فیلسوف مکتب

و در نتیجـه ضـرروت یـافتن    » دانش به مثابـه سـاختمان  «ي  توان عوامل قوام یافتن استعاره می
ادراکات پایه بـراي بنـاي معرفـت و در نهایـت گـرایش بـه مبنـاگرایی را یافـت. اسـتفاده از          

هـا و ایـن    فـرض  رسـد میـان پـیش    می در این موضع از آن رو است که به نظر» متقوم«ي  واژه
ها باعث قـوام یـافتن ایـن      فرض اي دو سویه برقرار است به طوري که آن پیش رابطه،  استعاره

  باشد.  می ها مؤثر ض فر چنین حضور این استعاره در امتداد یافتن پیش شوند و هم استعاره می
، بررسی  ، تبیین و توضیح آنان از اقسام علم ي مسلمان از علم و ادراك در تعریف فلاسفه

هاي انتقال توجیـه از تصـدیقات پایـه بـه      ي مطابقتی صدق، راه ، انتخاب نظریه ملاك بداهت
  فرض فوق را یافت. توان رد پاي دو پیش سایر تصدیقات؛ می

ترین مبحث که همان تعریـف   الذکر به مهم در ادامه پس از بررسی هر یک از موارد فوق
هـاي   فرض ست تا ردپاي پیشي علم و ادراك است پرداخته شده ا و نگاه فیلسوفان به مسأله

  فوق دنبال شده باشد:
ي مطابقـت اشـاره    سه فیلسوف مورد نظر در این تحقیـق در مبحـث صـدق بـه نظریـه      -1

 گـردد.  آثار افلاطون و ارسطو بـازمی  به» مطابقت«ي ي نظریهاند. پیشینه کرده؛ آن را پذیرفته
، صدق بدین شـکل توضـیح   در این نظریه) 1508 ،3: ج1367؛ افلاطون 199: 1367(ارسطو 
 )25تا:  بی ،(فارابی اي صادق است اگر مطابق با واقع باشد.شود: گزارهداده می

شـود و  گیرد که واقعیتی فراسوي ذهن آدمی یافت میاین نظریه این نکته را مفروض می
ا ه ـها وجود دارد، لکن این باورها بـا ایـن واقعیـت   ي این واقعیتباورهایی در ذهن ما درباره

  ها نسبتی برقرار است که این نسبت همان مطابقت است.یکی نیستند. میان باورها با واقعیت
دهـد.  ي مطابقت، صدق را به امري فراسوي باور که همان واقعیت است ارتباط مینظریه
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گرایـی  گرایی متافیزیکی (واقعیتی مستقل از ذهن و باورهاي ذهنـی وجـود دارد)، واقـع   واقع
گونـه کـه    یابی به واقعیت یـا شـناخت واقعیـت آن    (ذهن انسان توانایی دست شناسانه شناخت

گرایی معناشناختی یا زبانی (زبان و الفاظ توانایی بازنمـایی واقعیـت را   هست را دارد) و واقع
 پذیرش پذیرش این نظریه نیز از لوازمباشد. لذا هاي این نظریه می فرضدارند) از جمله پیش
  ت.  ثنویت ذهن و عین اس

صـورت ذهنـی    )14ق: 1415 ،(یـزدي  تصدیق به عنوان یکی از اقسـام علـم حصـولی    -2
توان به دو قسم تصدیق یقینی یـا  که خود آن را می )52: 1389 ،(عارفی همراه با حکم است

ترین انواع تصدیق اسـت کـه مباحـث در بـاب     تصدیق یقینی یکی از مهم 1ظنی تقسیم کرد.
 ،(یزدي »اعتقاد جازم مطابق با واقع ثابت«دنبال دارد. در معناي یقین یقین و چیستی آن را به 

اند. توجه به عبارت فوق لازم است تا روشن گردد کـه در بحـث   را ذکر کرده )11ق: 1415
چنــین  ي صــدق و هــم ي مطابقــت بــه عنــوان نظریــهاز تصــدیق و اقســام آن پــذیرش نظریــه

داي از ذهن انسان فرض گرفته شده است. لزوم گرایی به معناي وجود واقعیتی عینی، ج واقع
گونـه کـه هسـت    دستیابی به علمی یقینی به معناي دست یافتن به اعتقادي که واقعیـت را آن 

بـه   ترین تلاشی است که فیلسوف مسلمان در مسـیر تفلسـف خـویش کمـر    نمایان سازد مهم
  انجام آن بسته است.

ي  د جازم مطابق واقع و ثابت، تعیـین کننـده  براي اندیشمندان مسلمان یقین به عنوان اعتقا
اي  چنـان نیـز از جایگـاه ویـژه     هم  رسد این مسأله مسیر حرکت فکري بوده است و به نظر می

  در این سنت فکري برخوردار است.
اي تـازه فـرض    توان به کمک آن بار دیگر و از زاویه از دیگر محورهاي بحث که می -3

جا است که فیلسوف مسـلمان در بـاب مـلاك     قرار داد آنثنویت ذهن و عین را مورد توجه 

                                                                                                                              
اي در باب چیستی تصدیق ذکر گشته است که بنا بر آن برخی تصدیق را مجموع تصـورات  گانه اقوال سه  .1

انـد. برخـی تصـدیق را    گردد، دانستهچهارگانه که شامل محکوم به، محکوم علیه، نسبت حکمیه و حکم می
اي وجود داشـته  چه در ذهن صورت ذهنیدانند. پس چنانآن را مطلق حکم می تصور همراه حکم و برخی

نامنـد. هرچنـد چیسـتی    باشد که به همراه حکم، اذعان، اعتقاد، قضاوت و یا داوري باشد آن را تصـدیق مـی  
حکم و به تبع آن وجه تمایز دقیق میان تصور از تصدیق، خود بـه یکـی از مباحـث مهـم و پرمناقشـه تبـدیل       

  کنیم.ه است که از ورود به آن پرهیز میگشت
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ي مسـلمان پـس از بحـث از ایـن      کنـد. فلاسـفه   مـی  پـردازي  بداهت تصدیقات بـدیهی ایـده  
 ،؛ ســهروردي213ق: 1403 ،ســینا ؛ ابــن14ق: 1415 ،(یــزدي تصــدیقات و ذکــر مــوارد آن

بـه  ) 718: 1388 ،ا؛ ملاصدر70-69، 1: ج1344 ،؛ همان541-540: 1385 ،؛ همان40: 1375
در اولیات ملاك بداهت صرف حکـم عقـل اسـت     اند. ها پرداخته  بررسی ملاك بداهت آن

ي میان اجزاء قضیه (موضوع و محمـول یـا مقـدم و تـالی)      چرا که تصور طرفین و فهم رابطه
اند که عقـل بـه اسـتناد حـواس      رو بدیهی جزم به صدق آن را به دنبال دارد. مشاهدات از آن

کند. در وجـدانیات نیـز عقـل بـه اسـتناد حـس بـاطن         ها می حکم به بدیهی بودن آن ظاهري
گـردد. در مـورد    کنـد. در تجربیـات، تجربـه و تکـرار منجـر بـه بـداهت مـی         چنین حکم می

آور  فطریات وجود قیاس حاضر در ذهن و در حدسیات حدس قوي مستند به مشـاهده یقـین  
ي مـوارد فـوق آن چـه     باشـد. در همـه   ي بداهت می و در متواترات تواتر خبري تأمین کننده

اهمیت دارد مطابقت یقینـی بـا واقعیـت اسـت. از میـان تصـدیقات بـدیهی فـوق، اولیـات و          
  اند. وجدانیات بیش از سایر موارد مورد توجه فلاسفه قرارگرفته

بـه دلیـل    ) 210، 1: ج1394 ،یـزدي  (مصباح با گره خوردن ملاك بداهت به علم حضوري
هـا    ، از آن شـده  ها به عنوان بدیهیات پایه قلمداد آن ،مطابقت قطعی اولیات و وجدانیات با واقع

     ) 252، 1: ج1394 ،یزدي (مصباح تحت عنوان مبادي حقیقی تصدیقات نام برده شده است.
 هـاي حـاکی از  اند چـون گـزاره  از دید بسیاري از اندیشمندان مسلمان، وجدانیات صادق

معلومات حضوري ما هستند. وجـه صـدق اولیـات نیـز بـه علـم حضـوري بازگردانـده شـده          
گردنـد.   هاي اولی از علم حضوري اتخاذ می شود که مفاهیم تصوري گزاره می توضیح داده

  فرض ثنویت ذهن و عین حضور دارد.  پیش  لذا روشن است که در تبیین وجه صدق نیز 
هاي ی که بتواند دستیابی به شناخت و رسیدن از گزارهي اسلامی روشدر سنت فلسفه -4

ها را توجیه کند روش استنتاجی است که فرآیند استنتاج نیـز در قیـاس   بدیهی به سایر گزاره
هـاي  مبناگرایان کلاسیک با آغاز از گـزاره  )95: 1391 ،زقراملکیر(فراممنحصر شده است.

کننـد. آنـان از روش   به کمک قیاس طـی مـی   هاي یقینی راپایه، سیر دستیابی به سایر گزاره
گیرند. این روش همان روش اسـتنتاجی   می برهانی براي دستیابی به مجهولات تصدیقی بهره

سینا بازسازي شده و تبـدیل بـه پـارادایم حـاکم     ارسطو است که در سنت اسلامی توسط ابن
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دهد اخت را ارائه میشده است. منطق سینوي هم مبادي شناخت و هم الگوي دستیابی به شن
  که این الگو همان روش استنتاج قیاسی است.

اي اساسـی اسـت. بنـابراین    ي دستیابی به حقیقت براي برهان و روش برهانی مسـأله مسأله
  وجود واسطه بین ذهن و واقع در این موضع نیز امري مسلم است.

س از پـرداختن بـه   ، ذیل مباحث خود در بحث از علـم و معرفـت، پ ـ   مبناگرایان مسلمان -5
: 1375 ،؛ مصـباح یـزدي  143: 1382 ،(یثربـی  پردازنـد.  مـی  تعریف علم، به بررسی اقسـام علـم  

شود بـه دو قسـم   ي انواع علوم را شامل میالاعم که همهدر نگاه آنان مفهوم علم به معنی )231
هاي میان علم حضوري و حصولی به ویژه تأکیـد   گردد. تفاوت می حضوري و حصولی تقسیم

فلاسفه بر وجود وسائط میان عالم و معلوم در علم حصـولی و در نتیجـه امکـان عـدم مطابقـت      
چنین عدم وجود امکـان خطـا در رابطـه بـا علـم حضـوري بـه         نفسه و هم این علم با واقعیت فی

  فرض ثنویت ذهن و عین اشاره دارد. ه پیش، بار دیگر ب دلیل مطابقت قطعی با واقعیت
تـوان   می سهروردي و ملاصدرا، اما ،سینا ي نگاه میان ابن با وجود تفاوت رویکرد و زاویه

سـینا و سـهروردي تـلاش     دلایلی را براي جانبداري آنـان از ایـن ثنویـت مهیـا سـاخت. ابـن      
بل و ثنویت میان این دو جهـان را  اند تا با برقراري نسبت مطابقت میان ذهن و عین، تقا   کرده

توضیح داده و در ضمن بر اساس این نسبت حکایتگري و کاشفیت  علم را حفظ وضـمانت  
شناسـد. بـه زعـم او فرآینـد شـناخت از       می سینا عقل فعال را ضامن صحت مفاهیم کنند. ابن

انسـان بـه    شـود. پیـدایش صـور کلـی در نفـس      می عقل هیولانی آغاز و به عقل مستفاد ختم
سـینا بـر    تـوان گفـت ابـن    مـی  لـذا  )321: 1385 ،سـینا  (ابـن  .گیرد می یاري عقل فعال صورت

کند تا به کمک عقل فعال به عنوان علت فاعلی  می ثنویت ذهن و عین مهر تأیید زده، تلاش
جـود  سـینا و  ي ابـن  ایجادي، این ثنویت را تبیین کند. علاوه بر تأکیـد بـر ثنویـت در اندیشـه    

 سلســله مراتــب، چــه در ســاحت هســتی و چــه در ســاحت ادراك  در مباحــث او بــه چشــم 
خورد. مراتب عقل و مراتب قوس صعود و نزول بر اساس میزان افضلیت یـک مرتبـه بـر     می

چون شدت وجود یا میزان مطابقت،  ي دیگر، و آن نیز بر مبناي یک معیار مشخص هم مرتبه
  گردد.  می تبیین

کنـد. او بـراي انـوار مراتبـی      مـی  نیز ثنویت را بر اساس نظام نوري خود تبیـین  سهروردي
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طولی قائل است و بر این باور است که نفس انسانی در موقعیتی انفعالی پـس از کنـار رفـتن    
سـینا   چـون ابـن   سـهروردي نیـز هـم    )99: 1385 ،(سـهروردي  شود. می موانع، به ادراك نائل

توضیح این ثنویت و تقابل بپردازد. او از طریـق شـهود مراتـب نـوري بـه      کند تا به  می تلاش
انگـاري میـان ذهـن و     ي او را نیز بر اساس دوگانـه  توان اندیشه این مهم پرداخته است اما می

 عین توضیح و تفصیل داد. در نظر او انسان هنگـام ادراك، حقیقـت اشـیاء را در عـالم مثـال     
جاست که در  ي حایز اهمیت این گردند. نکته می بیند و آن ذوات و حقایق براي او ظاهر می

ي سهروردي نیز علاوه بر این ثنویت، وجود سلسله مراتـب نیـز بـه قـوت خـود بـاقی        اندیشه
رسد هر جا رد پاي ثنویـت وجـود داشـته باشـد توضـیح و تبیـین آن بـدون         می است. به نظر

ها یکی از دو طـرف    مراتب غیرممکن است. چرا که هموراه در میان دوگانه توسل به سلسله
    بر دیگري ارجحیت داشته و طرف دیگر لازم است تا با مطابقت و بازنمـایی صـحیحِ طـرف

  ارجح، خود را به آن نزدیک سازد. 
در نظر صدرا علم از سنخ وجود است و نفس آدمی با ممارست روحانی، خـود را بـه سـاحت    

 )30: 1390 ،(اکبریـان و قاسـمی   شود. می سازد و به درك مستقیم حقیقت نائل می نزدیک وجود
ي حضـوري و علـم بـه لـوازم      بنابراین صدرا مشابه سهروردي علم به حقایق را از طریـق مشـاهده  

دانـد. بـه زعـم صـدرا نفـس انسـان بـا حرکـت          مـی  وجود را به کمک استدلال و برهـان ممکـن  
کند. در هـر مرتبـه، عـین آن مرتبـه شـده و صـور مناسـب         مراتب وجود را طی میاشتدادي خود 

رسد. او با تأکید بر تشکیکی بودن وجـود، ثنویـت را بـه     می همان مرتبه را خلق کرده و به ادراك
بـر ایـن اسـاس برخـی از اندیشـمندان معاصـر بـر ایـن باورنـد کـه           دهـد.   مـی  جاز و اعتبار تقلیلم

کرده است تا از ثنویت ذهن و عین عبور کند. رضا اکبریان و حسـین قاسـمی در   ملاصدرا تلاش 
  نویسند: می» ي ملاصدرا رفع چالش ثنویت ذهن و عین در حکمت متعالیه«ي  مقاله

ي ذهن و عین ابتدا باید عالم خارج را در یک طرف و عـالم ذهـن    نباید تصور کرد که براي تبیین رابطه
اي از سـنخیت و مناسـبت را جسـت و     ار داد و سپس میان آن دو عالم نحوهو صور را در طرف دیگر قر

ي ملاصـدرا   هاي پیش از ملاصدرا مطرح بوده است اما در فلسـفه  جو کرد... این نحوه از تبیین در فلسفه
چه در ذهن نیز وجـود   در نتیجه در خارج وجود اصل است؛ چنان اساساً ماهیت اعتباري و ثانوي است...

 (خـارج و ذهـن) از سـنخ وجودنـد... در نتیجـه ثنـویتی میـان آن هـا نیسـت.          بنابراین هـر دو  اصل است.
 )19: 1390 ،(اکبریان و قاسمی
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توان فرض فوق را پذیرفت و بدین نتیجه رسید که ملاصدرا از ثنویـت ذهـن و    آیا می اما
بـدین   تـوان  اي را طرح کرده است؟ با بررسـی مـتن ملاصـدرا مـی     عین عبور کرده قول تازه

نتیجه رسید که برخلاف ادعاي فوق، ملاصدرا نیز بر ثنویت میان ذهن و عین مهر تأییـد زده  
  نویسد: است. او می

ــه هر لذا.است محال حقیقتاً ذهن در حصول وجود  وعموم کلیت و یابد می ارتسام نفس در وجود از چـ
 از عنوانی و آن ازحیثیات حیثیتی و آن وجوه از وجهی بلکه نیست وجود حقیقت,شود می آن عارض
  )38-37 :1368 ،(ملاصدرا .است آن عناوین

ــانی صــدرایی مــی   ــر اســاس مب  مطلق هو الذهنی الوجود ان« نویســد: غلامرضــا فیاضــی ب
  )276: 1378 ،(فیاضی »للخارج ةمرآ و حاك نهّا بما الذهن فی المفهوم الموجود

اندیشمندان را که معتقدند ملاصـدرا  حتی اگر برخلاف متن ملاصدرا، فرض آن دسته از 
ي مهم آن است که آیا ملاصـدرا توانسـته    شناسد بپذیریم، نکته میان ذهن و عین ثنویتی نمی

ي مباحـث خـود    اي هماهنگ با نبود ثنویت میان ذهن وعین به ارائه واره است به کمک زبان
در همـین تحقیـق   » شناخت بـه مثابـه یـک سـاختمان    «ي  بپردازد؟ در بخش مربوط به استعاره

نشان داده شد که چگونـه بکـارگیري عبـارات و واژگـان در متـون سـه فیلسـوف در بحـث         
چنـین   سـازد. هـم   توجیه شناخت، نظرهر سه را به شکل ساختاري از مبنـاگرایی نزدیـک مـی   

یابد. لذا بررسی  نشان داده شد که این استعاره چگونه به فرض ثنویت ذهن و عین ارتباط می
سازد که ثنویـت ذهـن    ي به کار گیري واژگان و عبارت او روشن می درا و نحوهزبان ملاص

ي صـدرا و پـس از او    ي فیلسوفان سابق بر ملاصدرا بلکه در اندیشـه  و عین نه تنها در اندیشه
  نیز امتداد یافته و مورد پذیرش بوده است.

سـلمان مـورد   ي م ي فلاسـفه  لذا ثنویت ذهن و عین فرضی است که از گذشته در اندیشـه 
. انـد  آورده پذیرش و تأیید بوده و هیچ یک آن را به چشم چالشی نیازمند رفـع در نظـر نمـی   

نیز از دل آن بر آمـده و  » دانش به مثابه ساختمان«ي  ترتیب سایر مباحث از قبیل استعاره بدین
ت؛ ي آن در بحث توجیه شناخت مورد پذیرش قرار گرفتـه اس ـ  مبناگرایی نیز به عنوان لازمه

سینا، سهروردي و ملاصـدرا) داراي   که هیچ یک از موارد از نظر خود فیلسوف مسلمان (ابن
ي ایـن   ي اسلامی و مقایسه اشکال نبوده است. اما نظر به عدم وجود تعدد آرا در سنت فلسفه

توان ایـن خـط مشـی ثابـت را      وضعیت با طرح نظریات جدید و متفاوت در سنت غربی، می
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هـاي غیرمعرفتـی گـرایش بـه مبنـاگرایی را       اده؛ تلاش براي کشف انگیزهمورد سؤال قرار د
دسـتخوش   نگرش مبتنی بر ثنویت ذهن و عـین که زبان براي تغییر لذا تا زمانیموجه ساخت. 

بـه قـوت خـود بـاقی و در نتیجـه      » دانش به مثابه یک ساختمان«ي  استعاره تحول واقع نشود،
  .الزامی استي مبناگرایی در توجیه شناخت  غلبه
 

  گیري نتیجه. 7
شناسانه در سـنت غربـی و اسـلامی و در موضـوع توجیـه       ي تشتّت نظریات شناخت با مقایسه

ي مبناگرایی  ي اسلامی با غلبه چرا در سنت فلسفه«شناخت، این پرسش قابل طرح است که: 
بـراهین و   توان گرایش فیلسوفان مسلمان به این نظریـه را بـر آمـده از    هرچند می» مواجهیم؟

تـوان   هـاي مفهـومی در دوران جدیـد، مـی     ي عقلی دانست اما با نظـر بـه بحـث اسـتعاره     ادله
ي  توصیفات دیگري را براي این گرایشِ فیلسوفان مسلمان ارائـه کـرد. یـافتن یـک اسـتعاره     

تواند به طرح این ایده که گرایش  مهم در پسِ پشت کلمات و عبارات فیلسوفان مسلمان می
نس گرفتـه  واره ایی متأثر از نوع زبانبه مبناگر بررسـی  بـا  انـد منجـر شـود.     اي است که بدان اٌ

قابل طرح است. بنا بـر  » دانش به مثابه یک ساختمان«ي  متون سه فیلسوف مورد نظر، استعاره
کنـد بـه    پـردازي مـی   گاه که در باب توجیـه شـناخت ایـده    این استعاره، فیلسوف مسلمان آن

ي  اي مبنـاگرایی فلاسـفه   گـردد. چنـین تلقـی    ي زیرین بناي معرفت میدنبال مبادي و آجرها
 کند.  مسلمان را به مبناگرایی ساختاري فیلسوفان غربی نزدیک می

توان چنین نتیجه گرفت که سه فیلسوف مورد نظر در این تحلیل، از یـک  ترتیب میبدین
انـد.  تفاده کـرده بازي زبانی مشترك در جهت بیـان مباحـث مربـوط بـه توجیـه شـناخت اس ـ      

تطبیـق الگـو و    .آورنـد واژگانی که تجسمی از ساختمان براي توصیف شناخت به ذهـن مـی  
هـا و آجرهـایی پرقـوت نیازمنـد اسـت؛ بـا       ساختار یک بنا که براي افزایش استحکام به پایه

هـا بـه سـمت    مراتب براي حرکت از پایه الگوي شناخت و معرفت و از طرفی پذیرش سلسله
اي کـه در  وارهخـورد. زبـان  ي سه فیلسوف به چشـم مـی  وارههاي این بنا در زبانشسایر بخ

گیـري  میـانجی، امکـان شـکل   آن، نبود هیچ تصوري از امکان ساخت یک بنا بر محوري بی
  کند.واسطه را ناممکن می تصوري از شناخت با مبناي بی
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یرپایه به ادراکـات پایـه   انتخاب مبدأ براي شناخت و ضرورت برقراري اتصال ادراکات غ
چنین فرض وجـود   شناسانه مبتنی بر فرض ثنویت ذهن و عین و هم براي یافتن توجیه شناخت

دانش به مثابـه  «ي  الذکر استعاره مراتب در هستی و شناخت است که هر دو فرض فوق سلسله
  کنند. را پرورانده و خود نیز در دل آن رشد و نضج پیدا می» ساختمان
بـه نظـر   ورت طرح نظریـات تـازه در بحـث توجیـه شـناخت پذیرفتـه شـود؛        چه ضر چنان

نیازمندند که دانـش را تنهـا بـه     اي تازه در باب دانش ه مسلمان به استعار اندیشمندانرسد  می
اي  واره زبانگیري  شکل شود در نظر نگیرند. مثابه یک ساختمان که بر پایه و بنیاد ساخته می

  مهم ضروري است  که آن نیـز تنهـا از طریـق عبـور از دو فـرض      براي دست یافتن به این نو 
گیــري  . شــکلگــردد سلســله مراتبــی دیــدن امــور، میســر مــی -2ثنویــت ذهــن و عــین و  -1

آمـاده سـاخته؛    ،هایی نـو در بحـث توجیـه    فضا را براي طرح ایده تواند می هاي تازه، استعاره
رسـد تـا فـرا     رار دهـد. بـه نظـر مـی    تلقی نسبت به ادراك و معرفت را نیز دستخوش تغییـر ق ـ 

  ي مبناگرایی مواجهیم. چنان با غلبه رسیدن آن روز هم
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